
عزیز آذین فرد
مدرس دانشگاه جندي شاپور دزفول 

چكیده
هنر ســبكي و روایت پــردازي كه آویني 
در آثــارش به كار برده، آن هــا را به عنوان 
یكي از نثرهاي شــاخص عصــر انقلاب، 
به خصــوص ادبيات عرصــة دفاع مقدس 
ممتاز كرده اســت. در این مقاله، ســعي 
نگارنده بر این بوده اســت كه هنر سبكي 
و روایت پــردازي او را از حيث لفظ و معنا 
در ارتبــاط با توصيفــات كتاب »گنجينة 
آسماني« بررسي كند. »استشهاد به آیات 
از »تشــخيص«،  بهره گيري  احادیث«،  و 
»تلميــح«، »ســجع«، »مراعــات نظير« 
و انواع »تشــبيهات« نيز از شــگردهاي 
مختلــف بياني و ســبكي آوینــي براي 
پرداخت توصيف هاســت كه در این مقاله 

به آن اشاره اي خواهد شد. 
ســؤال اصلي پژوهش حاضر این اســت 
كــه آوینــي بــا به كار گيــري نمودهاي 
و  بلاغي  روایــي،  تكنيك هــاي  زبانــي، 
پویایي  موجبات  اســت،  كوشيده  سبكي 
و زیبایــي توصيفاتــش را فراهم ســازد. 
نگارنده كوشيده است این نكات سبكي و 
روایــي را در این مورد، با ذكر شــواهدي 
از كتاب »گنجينة آســماني«، پيش روي 

پژوهندگان و علاقه مندان قرار دهد. 
سبك شناســي،  توصيف،  كلید واژه ها: 
ادبيــات دفاع مقدس، گنجينة آســماني، 

سيد مرتضي آویني

1. مقدمه 
»هر موضوع و فكر، شــكل و قالبي براي 

تعبيــر لازم دارد. خواننــدگان یــك اثر 
ادبي از روي مطالعه و آشــنایي با شــكل 
اثر، معني مورد نظر گوینده را مي فهمند؛ 
به عبارت دیگر، فكر در قالب جمله مستتر 
اســت و جداگانه بيان نمي شــود« )بهار، 
1373: 17(. كتاب »گنجينة آســماني« 
نيز از این امر مســتثني نيست و آشنایي 
با شــكل و قالب آن پي بردن به اندیشــة 
مورد نظر گوینــده اش را به صورت توأمان 

ميسر مي سازد.
كتــاب مذكــور كــه گفتار متــن همة  
فيلم هاي مستند »روایت فتح« را، از اولين 
برنامه تا شهادت راوي فتح، در برمي گيرد، 
اثر خامة ســيد مرتضي آویني، از متفكران 
نواندیش اسلامي و نویســندگان معاصر، 
اســت. مجموعة تلویزیوني روایت  فتح به 
نافــذ و تأثير گذار،  دليل به كارگيري قلم 
تصویر پردازي هــاي بدیــع از ایثار گري ها 
و جانبازي هــاي رزمندگان و بســيجيان 
سلحشور توانست به پربيننده ترین برنامة 
دفاع مقدس  عرصــة  تلویزیوني  مســتند 

مبدل شود. 
همان گونه كه پيش تر عنوان شــد، سؤال 
اصلي پژوهش حاضر، اســتفادة آویني از 
نمودهاي زباني، تكنيك هاي روایي، بلاغي 
و سبكي براي پویایي و مانایي توصيفاتش 
اســت. تاكنون مقــالات زیــادي دربارة 
منحصر به فــرد بودن برخــي از توصيفات 
این نویسنده نوشته شده اما هيچ پژوهش 
علمي به واكاوي مختصات سبكي و زباني 

در آن ها نپرداخته و این اولين گام در این 
مسير است. ســبك آویني سبك انحراف 
از هنجــار  موجود در نثــر روایي رایج در 
ویژگي هاي سبك  اســت.  معاصر  ادبيات 
روایي او شامل: كلمات مورد علاقة آویني، 
مضامين، فكر و اندیشــة غالــب در آثار 
آویني، نحوة بيان روایت ها، تركيبات ویژه 
و خاص، آشنایي و تسلط كافي بر ادبيات 
كلاســيك، استشــهاد به آیــات قرآن و 
احادیث، استفاده از »تشخيص«، »تشبيه« 
و تمام مختصات زباني اســت و آویني در 
این مختصات سبكي  تمام  توصيف هایش 

را به كار برده است. 

1-1. بیان مسئله
هــدف این مقالــه پرداختن به مســئلة 
توصيف و انواع مختلف آن، شامل توصيف 
توصيف  توصيف حــالات،  آغازي،  خوش 
شــخصيت ، توصيف شخصيت هاي مثبت 
فــردي، توصيــف شــخصيت هاي مثبت 
جمعــي در نثر روایي آویني و بيان ميزان 
گنجایش معنایي این ســبك در رساندن 

معناي مورد نظر است.
پرســش هایي كه ایــن پژوهش  در صدد 
پاســخگویي به  آن هاســت عبارت اند از: 
چگونه توصيف به عنوان ســبكي برتر در 
نثر روایي مرتضي آویني به كار رفته است؟ 
ميزان تأثير پذیري آن در شــاخص شدن 
یكي از نثر هاي موفق ادبيات دفاع مقدس 
چگونه تجلي مي یابد؟ چگونه این ســبك 

 در توصيفات گنجينة آسمان 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 68



كــه بــر پایة توصيف اســتوار اســت در 
غني ســازي معنایي آثــار مرتضي آویني 

مؤثر بوده است؟ 

1-2. ضرورت و اهمیت تحقیق
بررســي توصيفات در آثار نویســندگان 
دفاع مقــدس به عنوان یك ســبك پویا 
بــر اهميت این پژوهش افزوده اســت. به 
ویــژه اینكه مرتضي آویني این ســبك را 
با تكنيك هاي روایي به شــكل كم نظيري 
تلفيق داده اســت. این پژوهش به ارتقاي 
سطح شــناخت بافت و ســاختار الفاظ و 
معناي نثــر ادبيات دفــاع مقدس كمك 
شایاني مي كند و بســتر مناسبي در این 

زمينه فراهم مي آورد. 

1-3. پیشینة تحقیق
از  برخي  دربــارة  پژوهش هاي چنــدي 
زوایــاي دیگر آثار آویني انجام شــده اما 
تاكنون پژوهش  جامع و مســتقلي درباره 
توصيفات ایشــان صــورت نگرفته و این 
اولين گام در این مسير است. این پژوهش 
مي تواند با پر كــردن این خلأ تحقيقاتي 
براي فهم نویســندگان دفــاع مقدس و 
ترسيم هنر ســبكي ایشــان براي ایجاد 
مقایسة با نویســندگان دیگر كشورها در 
این حوزه به كمك دانشجویان و محققان 

بياید. 

2- بحث
ما در ادامة مقالــه، توضيحات »گنجينة 
آســماني« را از نظرگاه موضوعي و سپس 
نــكات ســبكي و روایي، با ذكر شــواهد 

بررسي و تحليل مي كنيم. 

2-1. توصیف خوش آغازي 
بي تردیــد خوش آغــازي در هــر اثر از 
نویســنده اي  هر  دغدغه هاي  مهم تریــن 
اســت. براي آشنایي بيشــتر خوانندگان 
با اهميت این نوع توصيــف، ناگزیریم به 
كوشــش هاي وســواس گونة نویسندگان 
بزرگ ادبيات جهان در این زمينه اشــاره 
صفحة  افلاطــون،  »مي گوینــد  كنيــم: 
اول كتــاب جمهوریت را یكصد وســي بار 
پاك نویس كرد. ارنست همينگوي، كتاب 

»پيرمرد و دریا« را قبل از چاپ ســپاري 
دویســت بار به دقت خواند« )ســنگري، 
1386 : 67(. البته ما از دلبســتگي آویني 
به این مسئله بي اطلاعيم اما هرچه باشد، 
نبایــد از ایــن هنر مثال زدني ایشــان به 
راحتي گذشــت؛ چون توانســته است در 
این بخش، باور عاشورایي خود را به شكل 
زیبایي به روش براعت استهلال بيان كند. 
آویني در این قطعه، به جاي ذكر روایت و 
ستایش جهاد در راه خدا، از گره خوردگي 
گذشــته و حال به خوبــي بهره  مي گيرد؛ 
یعني فریاد برداشــتن سيد الشهدا )ع( در 
شــب قبل از عزیمت به ســوي كربلا را 
طنين انداز شدن همان فریاد حسيني در 
قرن پانزدهم هجــري مي داند. او با دقت 
تمام دریافته اســت كه وقایع محرم سال 
)61 ســال هـ .ق( را نه به عنوان اتفاقاتي 
در گذشــتة دور،  بلكه به مثابه نمادهایي 
از یك حقيقت هميشــه زنده باید دید و 
به  این ترتيب، مي تــوان از دریچة روایت 
عبرت هایي مانا از آن هــا دریافت كرد. از 
چنين نظرگاهي اســت كه آویني قطعاتي 
این گونــه را پيش چشــم مخاطبش قرار 
مي دهد. او معتقد اســت كه تاریخ كربلا، 
تاریــخ مصرف نــدارد و به هميــن دليل 
مي كوشــد كربلاي )61 سال هـ .ق( را با 
كربــلاي )1361 هـــ . ش( در ایران گره 
بزند و نوعي »این هماني« و وحدت در دو 

حادثه بجوید. 
به یاد داشته باشيم آویني این متن ها را در 
زماني نگاشته است كه نه تنها مردم ایران 
دین داري خود را با محك آتش جنگ به 
خوبي آزموده اند بلكه امام و مقتدایشــان 
بارها فرموده اند كه شــما دین خود را به 
اسلام و انقلاب ادا كرده اید، و مورد تكریم 

و تحسين ایشان قرار گرفته اند. 

براي نمونه
علي )ع(،  حسين بن  سيد الشهدا،  حضرت 
شــب پيش از هجرت به ســوي كربلا در 
پایان خطبه اي بلند فرمودند: »آگاه باشيد، 
هر آنكه مي خواهد خونش را در راه ما اهل 
بيت، كه راه حق اســت، نثار كند و خود 
در بهشــت لقاء الله منزل گيرد، با ما راهي 
كربلا شود. من فردا صبح ان شاءالله به راه 

مي افتم«. اكنون بــار دیگر بانگ الرحيل 
برخاسته اســت و همان فریاد در آسمان 
بلند تاریخ طنين انداز گشــته است، و این 
بار راهيان كربلا، این راحلان قافلة عشق، 
بدان لبيك گفته اند )آویني، 1381 : 91(.

2-2. توصیف حالات 
شــهيد آویني مهارتي خاص در شــكار 
آموزه هاي ناب عرفاني دارد. نوشته هاي او 
تا حدود خوبي از كشــف برخوردار است؛ 
كشــف حالت هایي كه یا بار عارفانه دارند 
و یا ارزش توصيفــي ویژه. این توصيف ها 
غالبــاً تازه اند و به نحوي خوب با تشــبيه 
یــا همســان انگاري گــره مي خورند. به 
با  واقع، پيوند كشــف حالت هاي عرفاني 
همسان انگاري پيوندي مبارك و ستودني 
اســت؛ آنجا كه نویســنده توانسته است 
عزلت گزیني رزمنــدگان را به یك قاضي 
وسواس تشــبيه كند كه به تفحص كردار 
پيشين خویشتن مي پردازد و اندرز نامه اش 
را به تحریر درمي آورد. از قضا این تشبيه 
بســيار زیبا و ملهــم از آموزه هاي عرفاني 

است. 
در كنــار این توصيف نيرومند، بایســته 
و شایسته اســت به برداشت هاي عرفاني 
آویني از وقایع جبهه و حالات رزمندگان 
اشاره كرد. او معتقد است كه عرفان اصيل 
اســلامي، زندگي ساز است نه زندگي سوز. 
این عرفان، عرفان سلوك و سياست، سنگر 
و سجاده، خنده و خنجر، جمال و جلال، و 
تعبد و تعقل است؛ همان عرفاني است كه 
در زندگي پيامبر)ص( و ائمة طاهرین)ع( 
جلوه گر است. از دیگر ویژگي هاي سبكي 
آوینــي در توصيفاتش، پــروردن حالات 
شــخصيت هاي مثبت با اســتناد به آیات 
قرآن، احادیث و روایات اســت كه بر غنا 
و تأثير آن بــر خواننده مي افزاید. تفحص 
وســو اس آلود در كردار پيشين رزمندگان 
به ســان قاضي اي دادگســتر و حسابگر و 
بررسي سراپاي دقایق زندگي شان، از این 

دست است. 

استشهاد به آیات قرآن مجید
اشــاره اســت به آیة »یَا ایُّهَا الَّذیِن آمَنوُا 
مَت لغَِدٍ  اتَّقــوُا الَله وَلتَنظُــر نَفسٌ مَــا قَدَّ
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وَاتَّقــوُا الَله إنَّ الَله خَبيرٌ  بِما تَعمَلوُنَ«؛ »اي 
كساني كه ایمان آورده اید! از مخالفت خدا 
بپرهيزید، و هر انســاني باید بنگرد تا چه 
چيز را براي فردایش از پيش فرســتاده، و 
از خدا بپرهيزید كه خداوند از آنچه انجام 

مي دهيد آگاه است« )حشر، 18(.

استشهاد به روایت یا حدیث 
مي فرماید:  عليه الســلام-  علــي-  الف- 
»عِبادَ الِله زِنوُا أَنفُسَكُم مِن قَبلِ أن توزنوا 
وا  و حاسبوها من قبلِ أن تُحاسَبوُا وَ تَنفَسُِ
قَبلَ ضِيقِ الخنــاقِ و انِقَــادُوا قَبلَ عُنفِ 
ياقِ و اعلَموُا انِّهُ من لم یُعَن عَلَي نَفسِهِ  السِّ
حتّــي یَكُونَ لَهُ مِنهَا واعِظٌ وَ زاجِر لَم یَكُن 

لَهُ مِن غَيرِهَا لَا زاجِرٌ وَ لَا وَاعِظٌ«؛ 
»بندگان خــدا! - كردار و گفتار- خود را 
بســنجيد، پيش از آنكه آن را بسنجند، و 
حســاب نفس خویش را برسيد، پيش از 
آنكه به حسابتان برسند. فرصت را غنيمت 
دانيد؛ پيش از آنكه مرگ گلویتان را بگيرد 
و نفس كشيدن نتوانيد. رام و گردن نهاده 
به راه راست روید؛ پيش از آنكه به سختي 
رانده شــوید. و بدانيد آن كس كه نتواند 
خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، دیگري 
را نيابــد تا این كار را براي او به جاي آرد 

)علي بن  ابيطالب، 1379:  73(. 

ب. امام صادق-  علیه الســلام - در 
این روایت به ابن جندب مي فرمایند: 
»یا ابنَ جنــدبٌ، حقٌ عليٍ كلَّ مُســلِمٍ 
یَعرِفُنا اَن یُعرضُ عَمَلِهِ في كلِّ یوم و ليلئٍ 
علي نفسِهِ فَيَكونُ مُحاسِبٌ نفسِهِ، فَانِ رايَ 
حسنئٌ استزادُ منها و ان رايَ سَيّئئً اَستغفِرُ 
منها لئلّا یَخزيُ یومَ القيمئِ« )مجلســي، 

.)279 /78 :1361
»اي پســر جندب، بر هر مسلماني كه ما 
را مي شناســد لازم است كه در هر روز و 
شــب، اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از 
نفس خود حساب بكشد. اگر كار خوبي در 
آن  ها یافت، بر آن بيفزاید و اگر كار زشتي 
یافت، طلب بخشــایش نماید تا در قيامت 

دچار رسوایي نگردد«. 

براي نمونه
خلوتــي  گوشــة  بچه هــا  از  »بعضــي 

یافته اند و گذشــتة خویش را با وســواسِ 
یك قاضــي مي كاوند و ســراپاي زندگي 
خویش را محاسبه مي كنند و وصيت نامه 
مي نویســند. حــق الله را خدا مي بخشــد 
امــا واي از حق الناس! و تــو به ناگاه دلت 
پایين مي ریزد: آیا وصيت نامه ات را تنظيم 

كرده اي؟« )آویني، 1381: 4(

2-3. توصیف شخصیت 
توصيف درســت ویژگي هاي شخصيت ها 
بــه ما در شــناخت دقيق تــر آنان كمك 
مي كند؛ به ویژه اگر ایــن توصيف بتواند 
به آن شــخصيت براي ما نوعي تجسم و 
تمثل ببخشد. به نظر مي رسد دستگيره اي 
كه آوینــي براي ایــن كار انتخاب كرده، 
خيره شدن در جوانب مختلف پدیده  هاي 
طبيعت اســت، تــا بتواند روابطــي تازه 
ميانشــان برقــرار ســازد. تشــبيه جان 
رزمندگان بــه رود و اتصال آن به دریاي 
شــوق انگيزِ ارادة آهنيــن، صبر جميل و 

پایان ناپذیري آن از این جمله است. 

براي نمونه 
»تو گویي جان آنان رودي اســت كه به 
دریاي عظيمي از شــور و اشتياق، اراده و 
عزم و تصميم و صبر وصل است كه تمامي 

ندارد« )آویني، 1381 : 63(.

2-4. توصیف حالات/ شخصیت 
از شاخصه هاي بارز و مهم سبكي شهيد 
آویني در نوشــته هایش، توصيف حالات 
و تفحص در ضمير پنهان شــخصيت ها و 
خلقيات آن هاست. این تصویر سازي ها در 
باب پيراستگي و تواضع سربازان امام زمان 
)عج( و همراهي آنان با پدیده هاي طبيعي 

جهت ستایشگري حضرت حق است. 
بيان حــالات معنوي بســيجيان قبل از 
شــب عمليات و مصفا كردن وجودشــان 
براي لقاي پــروردگار و همچنين، وصف 
حضور پربركــت روحانيون در جبهه هاي 
نور به عنوان وارثان مكتــب پيامبر )ص( 
و اهل بيتش مؤید آن اســت كه نویسنده 
به جمال شناسي و رســانگي توجه دارد. 
توانمندي وي در توصيف توكل حزب الله 
بــر قدرت بي كــران خداونــد و الگو قرار 

گرفتن ابوالفضل العباس )ع( در حياتشان، 
فرمان پذیري حــزب الله و مأموریت یافتن 
آنــان بــراي دیگرگون كــردن معادلات 
جهاني و بنيان نهادن این تشــكل مبارك 
و مقــدس به دســت امــام خميني )ره( 
چشمگير اســت. از موارد قابل توجه دیگر 
مي توان به معرفي خصوصيات برجســتة 
دلاورمردان عاشــورایي ماننــد دلنوازي، 
دشمن گدازي و گریه چشمي اشاره كرد. 
چنان كــه مي بينيم، این اشــارات زیبا در 
نمونه هایــي كه در ادامــه  مي آ ید، نمود و 

كاركرد یافته است. 
حالاتشــان  و  شــخصيت ها  پــروردن 
بــا اســتفاده از آیــات متعــدد، عــلاوه 
بــر تأثيرگــذاري بــر خواننــده، تحليل 
روان شــناختي حالات دروني شخصيت ها 
را موجب مي شود. از سوي دیگر، فراموش 
نكنيم كه این آیات دیده نمي شــوند مگر 
به مــدد رهيافت هاي شــخصي مخاطب، 
كه یگانه پل ارتباطي نویســنده با اوست؛ 
یعني با استفاده از شيوة مضمون سازي به 
عناصر توصيف، حيات بخشيده است و در 
حقيقت، خواننده از نحوة سخن نویسنده 
با شــخصيت و لایه هــاي پنهاني روان او 
آشــنا مي شــود. از ابتكارات آویني براي 
مضمون سازي  توصيف هایش،  غني سازي 
از طریق »آیات قرآن« است؛ آن هم بدون 
به كارگيــري آن ها، و مــا از این ابتكارات 

پاره اي را نقل مي كنيم. 

الــف-1/ وارد شــدن بي قيــد و بنــد و 
ســرافرازانة بســيجيان در نماز به شيوة 
آزادمردان براســاس آیه 23 سورة مباركة 

معارج )الذینَ هُم علي صلاتِهم دائمون(؛

الف- 4/ ایســتادگي مردان حزب الله در 
برابر تند باد عواصف براساس آیة 22 سورة 
مباركة یونس )هُوَ الذي یُســيِّرُكُم في البرّ 
و البحــرِ حتي اذا كنتم في الفلكِ و جَرَینَ 
بهم بریحٍٍ طيبئً و فَرحــوا بها جاءَتها ریحٌ 
عاصــفٌ و جاءَهُمُ المَــوجُ من كلِّ مكانٍ و 
ظنّوا انَّهُم اُحيطَ بهِِم دَعَوُ الَله مخلصينَ لَهُ 
الدّینَ لَئن انَجيتنا من هــذِهِ لنكونَنَّ مِنَ 

الشاكرینَ( و ابراهيم، 28؛

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 70



ج-4/ بي باكــي و بي پروایي مجاهدان راه 
حــق در هنگامة جهــاد در راه محبوب، 
براساس آیة 30 ســورة فصلت )إِنَّ الَّذِینَ 
لُ عَلَيْهِمُ  قَامُوا تَتَنَزَّ ـوا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْــتَ قَالُـ
وا  الْمَلَائكَِــئُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِــرُ
تُوعَــدُونَ( آل عمران،  الَّتِي كُنتُمْ  باِلْجَنَّــئِ 
170 و 175/ مائــده، 23 و 54/یونــس، 
62/  بقره، 262و 274 و 277/طه، 112/ 

زخرف، 68/ احقاف، 13/ جن، 13؛ 

د-4/ سرسپردگي رزمندگان جهان اسلام 
به توانایي خداونــد در ميدانگاه نبرد حق 
عليه باطل براســاس آیة 89 سورة اعراف 
ـا إِنْ عُدْناَ فِي  )قَدِ افْتَرَیْنَــا عَلَي  الّلهِ كَذِبًـ
ئنَــا الله مِنْهَا وَ مَا یَكُونُ  مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّ
لَنَــآ أَن نَّعُــودَ فِيهَا إِلاَّ أَن یَشَــآءَ الله رَبُّنَا 
لْنَا  ءٍ عِلْمًا عَلَي الِله تَوَكَّ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَــيْ
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَــا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا باِلْحَقِّ وَ أَنتَ 
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ( و آل عمران، 122 و 159 و 
160 و 173/مائده، 11 و 23/ اعراف، 89/ 
انفــال، 2 و 46 و 61 /توبــه، 51 و 129/ 
یونــس، 71 و 84 و 85/ هود، 56 و 88 و 
123/ یوسف، 67/ رعد، 30/ ابراهيم، 12/

نحل، 42 و 99/ فرقان، 58/ شــعرا، 217/ 
نمل، 79/ عنكبوت، 59/ احزاب، 3 و 48/ 
زمر، 38/ شوري، 10 و 36/ مجادله، 10/ 
ممتحنــه، 4/ تغابن، 13/ طلاق، 3/ ملك، 

29؛ 

و-4/ نيك فرجامي و ظفرمندي مجاهدان 
راه حق، به عنوان نتيجة پافشــاري آنان بر 
استقرار عدل الهي بر اساس آیة 128 سورة 
مباركة اعراف )قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا 
باِلِله وَاصْبِرُواْ إِنَّ الَأرْضَ لِلهِ یُورِثُهَا مَن یَشَآءُ 
مِنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَئ للِْمُتَّقِينَ( و هود، 49/ 

طه، 132/ قصص، 83؛ 

ل-4/ بعثت دیگربارة حزب الله و شيفتگي 
آنان به محبوبشــان و در نتيجه، شيدایي 
حضرت محبوب به ایشان براساس آیة 54 
سورة مباركة مائده )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَن 
یَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي الُله بقَِوْمٍ 
ئٍ  یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّئٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ
الْكَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الِله وَلَا  عَلَى 
یَخَافُونَ لَوْمَئٍ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ الِله یُؤْتِيهِ مَن 

یَشَاءُ وَالُله وَاسِعٌ عَلِيمٌ(؛ 
ص-4/ خوشــدلي مجاهــدان راه حــق 
نســبت به ملامت كشيدن در راه استقرار 
حاكميت احكام قرآن و اسلام براساس آیة 

54 سورة مائده كه پيش تر آمد؛ 

الف-5. سرســپردگي مردان حزب الله به 
آستان ولایت اهل بيت )ع( و فرمانبرداري 
قدرشناســي آنان نســبت به این نعمت 
پربركت براساس آیة 3 سورة مباركة مائده 
)الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نعِْمَتِــي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْــلَامَ دِینًا فَمَنِ 
ِثْمٍ فَإِنَّ  اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَئٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِّ

الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ( و مائده، 7 و 20؛

ج- 5/ سرســپردگي بســيجيان جهان 
اســلام به احكام الهي و فرمان گزاري آنان 
نســبت به دســتورات پيامبر اعظم )ع( و 
اهل بيتش )ع( بر اســاس آیة 59 ســورة 
نســاء )یَا أَیُّهَا الَّذِیــنَ آمَنُــواْ أَطِيعُواْ الَله 
سُــولَ وَ أُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن  وَأَطِيعُــواْ الرَّ
سُولِ  وهُ إلَِي الِله وَالرَّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بـِـالِله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ 
خَيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِیلًا ( و آل عمران، 32 و 
132/ مائده، 92/ انفال، 1 و 20 و 46/ نور، 
54 و 56/ محمد )ص(، 33/ مجادله، 13/ 

تغابن، 12 و 16؛ 

الف-6/ آميزة شــدت و رحمت در ضمير 
مؤمن براســاس آیة 29 سورة مباركة فتح 

اء عَلَى  دٌ رَّسُولُ الِله وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّ )مُّحَمَّ
دًا  عًا سُــجَّ الْكُفَّــارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَریهُم رُكَّ
یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الِله وَ رِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي 

جُودِ ( و مائده، 54. وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّ

براي نمونه
1. »و اینــك آنان آمده اند، با ســادگي و 
تواضع، بي تكلــف و صميمي، در پيوند با 
آب و درخت و آسمان و خاك و باران... و 
پرندگان و تو هم كه از غرور آباد پرتكلف 
نفس اماره راه گم كــرده اي و به یك باره 
خود را در ميان ایــن بندگان مطيع خدا 
یافته اي، حس مي كني كه به بركت آنان، 
با همه چيز، آب و درخت و آسمان و خاك 
و باران و پرندگان و دیگر انســان ها پيوند 
خــورده اي و بين تــو و رب العالمين هيچ 
چيز نمانده اســت و دائم الصلوئ شده اي« 

)آویني، 1381:  3(.

2. بعضي  ها وضو مي گيرند و بعضي دیگر 
پيشاني  بندهایي را كه رویشان نوشته شده 
است »زائران كربلا« بر پيشاني مي بندند. 
در اینجا و در این لحظات، دل ها آن چنان 
صفایــي مي یابــد كه وصــف آن ممكن 
نيســت. گفتم كه هيچ چيز در ميانة تو و 
رب العالمين باقــي نمي ماند؛ خود تو، آن 
كه به او مي گویي مــن، و در اینجا دیگر 
مني در ميانه نيست. من مي ميرد و همه 
به هم پيوند مي خورند. آن گاه دست ها در 
هم گره  مي خورند و دیگر رها نمي شوند« 

)همان، 4(.

3. »از همان روز اول هرجا  كه مي رفتيم 
حضور روحانيون بــا رایحة گل  محمدي 
همراه بود. آن ها با عطر و قرآن مي آمدند 
و این هر دو رایحة بهشــتي است. یكي از 
برادران رزمنده مي گفت: »حضور طلبه ها 
در ميان ما یاد خدا را زنده مي دارد« و در 
دل این حقير گذشت كه »آخر آن ها ورثة 

انبيا هستند«. )همان، 17(.
4. »حزب الله، مرداني كه تندباد عواصف 
آنــان را نمي لرزانــد، از جنــگ خســته 
نمي شــوند، ترســي به دل راه نمي دهند، 
بــر خدا توكل مي كنند و عاقبت نيز از آن 

متقين است. 

شهید آویني مهارتي 
خاص در شكار 

آموزه هاي ناب عرفاني 
دارد. نوشته هاي او تا 
حدود خوبي از كشف 
برخوردار است؛ كشف 
حالت هایي كه یا بار 

عارفانه دارند و یا ارزش 
توصیفي ویژه
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طریق نشان دادن روحيات و حالات آنان 
است. 

در نخستين صحنه پردازي به موضوعاتي 
همچــون بي قــراري و شــوخ طبعي هاي 
رزمندگان در شب عمليات و بي باكي آنان 
از كارزار با دشمن، مانستگي ملت مسلمان 
ایران به آیينه و آراستگي آسمان تاریخ به 
حضور پربركت آنان در صحنه هاي مختلف 
ایثار و شــهادت، و آموختگي جان نثاري و 
جانبازي از مكتب  سيد الشــهدا )ع( اشاره 

شده است. 
در صحنه پردازي هاي دوم، ســوم و چهارم 
نگاه تيزبينانة او را در بي تكلفي و آزاد مردي 
عشــایر و خشــكيدن تالاب هاي عفن در 
وجودشــان به علت كوچيدن نباید از نظر 
دور داشــت. وصف هم جواري شهيد ربيع 
نتایج با دریا و زدودن شوره زار دل به واسطة 
سرشك و دریادلي او و حيات انگيزي آدميان 
از دریا به طور خيره كننده اي باعث ظرافت، 
زیبایي و شكوهمندي شده اند. عنصر خيال 
در اینجا اغلب، استعاره هاي مصرحه هستند؛ 
مثل: »جان نثاران سيد الشــهدا«، »شــير  
شكار افكن«، »رودخانه« و »همسفران بهار«. 

براي نمونه
1. هر چه به پایان روز نزدیك تر مي شویم، 
شــكوفه هاي شــوق در دل بي قرارشــان 
بيشــتر و بيشــتر شــكفته مي گــردد و 
به شــوخي هاي لطيف متمایل  طبعشان 
مي شــود و از جان نثاران سيد الشهدا )ع( 
جز ایــن نيز انتظار نمي رود. ترس روبهانه 
نه شایستة شير شــكار افكن است. منافق 

است كه همچون موش كور به تاریكي خو 
كرده است و از روبه رویي با ما مي هراسد« 

)آویني، 1381: 68(.
2. »ملت مســلمان ایران اكنون آیينه اي 
است كه نور حق در آن جلوه كرده است و 
همين نور مي رود تا از مشرق وجود طلوع 
كند و آسمان تاریخ را به جلوة عدل بياراید. 
ما آیينگي را از سيد الشهدا )ع( آموخته ایم 
و هرچــه داریم، از حيات طيبة شــهادت 
اســت. آیينگي نه كار هر شيشة شكستة 
غبارگرفتــه اي اســت؛ از خود گذشــتن 
مي خواهد، كه تا از خود نگذري نور خدا در 

تو جلوه نمي كند« )همان: 106(.
3. »عشــایر همســفر بهار هستند و این 
حركــت دائم، از آنــان مردمــي آزاده و 
بي تكلــف ســاخته اســت. رودخانه هایي 
هســتند كه حياتشــان در تــركِ ماندن 
اســت؛ اگر نه، عادات و تعلقات آنان را به 
بند مي كشد و از ظلمات درونشان مردابي 
عفن ظاهر مي شود. پيوندي كه همسفران 
بهار با طبيعت بسته اند، آنان را روشني آب 
و طراوت شبنم، لطافت گلبرگ و آزادگي 
كوهسار، رقت نســيم و صلابت  صخره ها، 
صميميت آفتاب و وسعت دشت بخشيده، 
و هجرت دائم، مرداب هاي عفنِ وجودشان 

را خشكانده است« )همان: 213(.
4. »دریا، دل اوست؛ وسيع و عميق كه باد 
عشــق در آن امواج اشتياق برمي انگيزاند. 
دریا شور است، به شوري اشك؛ اشكي كه 
شوره زار دل را مي شــوید و آن را مستعدّ 
باروري مي ســازد، و »من  الماء كل شيءٍ 
حيّ«. دریا منشأ حيات است و این صفت 

را از قِبَل شهيد دارد« )همان: 255(.

2-5-1. توصیف شخصیت هاي 
مثبت فردي 

از خصوصيات بارز سبكي شهيد آویني در 
توصيفاتش، به تصویر كشــيدن شخصيت 
مثبت فردي است. او نيك مي داند توصيف 
موفق و به تصویر كشاندن شخصيت هاي 
ممتاز و تأثيرگذار باعث شناســاندن آنان 
به آیندگان مي شــود. بــه همين دليل، با 
بهره گيري از »ســجع« یــا »هم آهنگي« 
به شــكلي كاملًا طبيعي و زیبا نمونه  هاي 
مذكور را پویا و دلپذیر كرده اســت. براي 

اسوة حزب الله ابوالفضل العباس )ع( است 
و درس وفاداري را از او آموخته اند. وقتي 
با این جوانان ســخن از عباس مي گویي، 
در دل خــود جراحتي هــزار و چند صد 
ساله را باز مي یابند كه هنوز به خونِ  تازه 
آغشته اســت؛ جراحت كربلا را مي گویم. 
اكنــون وعدة خداوند تحقق یافته اســت 
و قومــي را مبعوث ســاخته كه محبوب 
او هســتند و او نيز محبوب آن هاست، و 
چه چيــزي خوش تر از ملامتي كه در راه 
محبوب كشــند؟ آماده شو برادر، جراحت 
كربلا هنوز هم تازه است و تا آن خون خواهِ 
مقتــول كربلا نياید، ایــن جراحت التيام 

نمي پذیرد«. )همان، 27 و 28(. 

5. »حزب الله اهل اطاعت و ولایت اســت 
و قدر نعمت مي شناسد. فداكار است و از 
مرگ نمي ترسد و گوش به فرمان »اطيعوالله 
و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم« سپرده 
است و این چنين، تو گویي خداوند وظيفة 
تحقق اهداف الهي همــة انبيا را بر گُردة 
صبور و پرقدرت آنان نهاده اســت، و چه 
شرفي از این بالاتر؟  حزب الله از جانب خدا 
مأمور اســت كه انســان و جهان را تغيير 
دهد؛ انســاني كه امروز بيش از هر زمان 
دیگر گرفتار ظلمت شــرك و بت پرستي 
اســت. در این چنين دنيایي كه بشر امروز 
بتِ خویشتن را مي پرستد، ظهور حزب الله 
معجزه اي اســت كه از نفحات قدسي دم 
مســيحایي امام امــت برمي آید« )همان: 

 .)55

6. نازك دليِ آزادگان چشمه اي زلال است 
كه از دل صخره اي ســخت مي جوشد. دل 
مؤمن را كه مي شناسي؟ مجمع اضداد است؛ 
رحم و شدت را با هم دارد، رقت و صلابت را 
نيز با هم. زلزله اي كه در شانه هاي ستبرشان 
افتاده اســت از غليان آتشِ درون اســت. 
چشمة اشك نيز از كنار آن آتش مي جوشد 

كه این همه داغ است. )همان: 297(.

2-5. توصیف شخصیت/ حالات 
از ویژگي هاي ســبكي شــهيد آویني در 
توصيفاتش، به تصویر كشيدن شخصيت ها 
و معرفي چهره هاي ماندگار و تأثيرگذار از 

پروردن شخصیت ها و 
حالاتشان با استفاده از 
آیات متعدد، علاوه بر 

تأثیرگذاري بر خواننده، 
تحلیل روان شناختي 

حالات دروني 
شخصیت ها را موجب 

مي شود
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مثــال، در توصيــف شــخصيت علي ابن 
ابي طالب )ع( و دل انگيزي ایشان در مصاف 
با نادوستان و ناراســتان، مي توان صحنة 
دیگــري از خلاقيت و كشــف جنبه هاي 
تيمم  كــرد.  را مشــاهده  زیبا شناســانه 
رزمندگان بر خاك مقدس جبهه به نشانة 
كمال عبودیت و اظهار شكسته نفســي در 
برابر پروردگار، همچنين معرفي شهيدان 
حاج همــت و عليرضــا آملــي به عنوان 
مبشران حيات تازة انسانيت نشانگر سبك 
مســتقل ایشان از هم نسلانش است و هم 
از نظرگاه جهان بيني و هم ســاختار زبان 
توصيف امروز كمترین شباهتي به دیگران 
نــدارد. در نمونه هاي زیر، این خصوصيات 

زیبا و خواندني جلوه گر مي شوند. 

براي نمونه 
1. اما مگر نشــنيده اي كه آن اســدالله 
الغالب، آن حيدر كــرار صحنه هاي جهاد 
كه چــون فریاد به تكبير برمي داشــت و 
تيغ برمي كشــيد، عرش از تكبير و تهليل 
ملائك پر مي شــد و رعد بر سپاه دشمن 
مي غرید و دروازة خيبر فرو مي افتاد، او نيز 
شب كه مي شــد... چه بگویم؟ از چاه هاي 
اطراف كوفه بپرس كه هنوز طنين گریه ها 
و ناله هاي او را بــه  خاطر دارند« )آویني، 

.)5 :1381
2. آن گاه كه مجاهد ســبيل الله، درســت 
در گرما گــرم جنــگ، خاك تيمــم را به 
نشــانة كمال عبودیت بر چهره و دو دست 
مي كشد و تكبيرئ الحرام مي بندد، تو  گویي 
آفرینش به آن نقطــة غایي كمال خویش 
دست یافته و كار جهان به سرانجام رسيده 
اســت؛ مگر نه اینكه خداوند انسان را براي 
عبودیــت خویش آفریده اســت؟ و تو نيز 
همة این راه را آمده اي تا بدین جا برســي  
و تصویرگر آن عظمتي باشي كه در پيش 
روي توست؛ عظمت انساني كه سر بندگي 
بر خاك آســتان ذوالجلال نهاده اســت و 
به معدن عظمت و قــدرت اتصال یافته و 
این چنين، همــة قدرت هاي ظاهري را در 
برابر خویش به خضوع و خشــوع كشانده 
است. فتح الفتوح اینجاست و پيروزي ما در 
جبهه هاي جنگ جلوة كوچك تري از این 

فتح بزرگ دروني است« )همان: 166(. 
3. »كجاست آن چشم حق بيني كه ببيند 
كه چگونه نور ولایت از دریاي موّاج اشتياق 
عليرضا، ابرهاي رحمتي را برمي انگيزاند كه 
با بادهاي هدایت تا آســمان سرزمين هاي 
كویري ســفر مي كننــد و مي بارند و آن 
بــلاد مرده را به حيات طيبة عشــق بارور 
مي ســازند؟ اینان مبشــران حيــات تازة 

انسانيت هســتند و خود، این همه مدیون 
شمس ولایت اند« )همان: 17(. 

4. »من هرگز اجازه نمي دهم كه صداي 
حاج همت در درونم گم شود؛ این سردار 
خيبر قلعة قلب مرا نيز فتح كرده اســت« 

)همان: 381 و 382(.

2-5-2. توصیف شخصیت هاي 
مثبت جمعي 

یكي از شــاخص ترین ویژگي هاي سبكي 
شهيد آویني در توصيفات، ارائة تصاویري 
زنده و نو از شــخصيت هاي مثبت جمعي 
اســت؛ به ویژه اگر این تصاویر بتوانند از 
زبان روان و شــيوا، بهره مند شوند. آویني 
در اینجا، آنگاه كه از شخصيت هاي مثبت 
چــه به صورت فــردي یا گروهي ســخن 
مي گویــد، نگاهي روان شناســانه به نحوة 

خلق شخصيت ها دارد. 
دلباختگــي  دوم،  و  اول  قطعــات  در 
بســيجيان جهان اســلام به حــرم حق، 
عزیمت راهيــان كربلا به جبهه هاي نور و 
مهيا شــدن جهان براي ظهور امام مهدي 

)ع( نمود یافته است. 
در قطعة ســوم، پاك دلــي رزمندگان به 
واســطة نورافشــاني ولایت اهل بيت )ع( 
و توفيق شــرفيابي آنان به محضر مقدس 

حضرت بقيئ  الله )ع( مشاهده مي شود. 
پنجــم،  و  چهــارم  نمونه هــاي  در 
حيات انگيزي شهيد به پدیده هاي آسماني 
و اثربخشــي او در نيك فرجامي انسان ها 
یكي از درخشان ترین نمونه هاي این بخش 
به شمار مي رود. در اینجا نویسنده توانسته 
است به زیبایي هر چه تمام تر، ميان واژه ها 
و عناصر خورشــيد، قلب، اشك و غروب 
پيوند برقرار كند. از جنبة زباني، پر واضح 
است كه تكرار متوالي عبارت »اگر شهيد 
نباشــد« حاكي از قدرت فوق العادة او در 
ایجــاد ارتباط و پيوســتگي ميان لفظ و 
معنایي،  چارچوب  كه  به ویژه  معناســت؛ 
پایــداري و مقاومــت باشــد. همچنين، 
این  تكرار  به هنگام عنصــر  به كارگيــري 
حقيقت را هویدا مي  سازد كه تكرار نه تنها 
حشو و زیاده گویي به شمار نمي رود بلكه 
از آن مي توان ابزاري ساخت براي باروري 

هر چه بيشتر معاني پایداري. 
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پرهيز از پيچيده گویي در بيان تشبيهات، 
به توصيفات آویني فضایي ممتاز بخشيده 
است. شــاید هيچ گزافه گویي نباشد اگر 
تشبيهات آویني را از خوش ساخت ترین و 
شفاف ترین نمونه هاي این حوزه بشماریم 
كــه در این كتــاب با آن هــا روبه رویيم. 
تشبيه نفاق به موشــي كه ضمير سست 
بنياد منافق را آســيب پذیر مي ســازد یا 
تبدیل شــدن عادات سخيف به منجلابي 
كه ساكنان آن قبرستان نشين هستند، به 
راستي زیباســت. منظور از شفافيت این 
اســت كه توصيفش نه ابهام صوري دارد 
و نه رازوارگي معنایي. از اســباب و عوامل 
پيچيدگي، مثل نارســایي زبــان، تزاحم 
تصویرها، انتزاعي بودن مضامين، و غرابت 

فضا تقریباً در اینجا خبري نيست. 
نكتة قابل تأمل در قطعه هاي ششم و هفتم، 
جامعيت صحنه سازي هاست. به بيان دیگر، 
مخاطب به همان اندازه كه از صورت آن ها 
غافلگير و شگفت زده مي شود از سيرتشان 
نيــز مطالب زیادي دریافــت مي كند؛ زیرا 
آن چنان كــه انتظار مــي رود، هدفمند و 
عميق به نظر مي رسند. گویا نویسنده هم 
به دنبال زیبا نگاشتن است و هم انتقال یك 

سلسله احساسات و اندیشه ها. 
اما در قطعــة پایاني به این مهم دســت 
مي یابيم كــه وقتي ســاختاري، بتواند با 
اســتخدام ســاده ترین واژه هــا ناب ترین 
آموزه هاي وحي آســماني را منتقل كند، 

جبراً و ذاتاً زیبا و پذیرفتني خواهد بود. 

براي نمونه
1.» بســيجي ها دلباختــة حق انــد و ما 
دلباختة بسيجي ها هستيم. آن ها سربازان 
امام زمان و پيوســتگان به او هستند و تو 
اگر در جست وجوي موعود خویش هستي، 
او را در ميان ســربازانش بجوي« )آویني، 

.)85 :1381
2. »راهيان كربلا را بنگر. آنان بال در بال 
فرشــتگان و در فضایي آكنده از تسبيح و 
ســلام و صلوات و بوي گلاب و دود اسفند 
و در زیــر باراني از نقل و نبــات و در پناه 
ســورة توحيــد و دعاي خير امــام امت و 
فرشتگان به سوي جبهه ها روان اند تا دنبالة 
باطل را قطع كنند و ریشــة شجرة خبيثة 

فتنــه را بركنند و جهــان را آمادة ظهور 
مولایمان ســازند، و این چنين چه عجب، 
اگر پيشاني بندهاي آنان را وسيلة تبرك و 
تقرب ســازند و از آن شفا بجویند؛ مگر نه 
این اســت كه اینان راهيان كربلا، اصحاب 
آخر الزماني سيد الشهدا هستند و از همين 
است كه نام خود را راهيان كربلا نهاده اند؟« 

)همان: 53 و 54(.
3. رزمندگان ما در ظلمت كدة این سيارة 
خاكي، مبشران نوري هستند كه از شمس 
ولایت در آیينة صافي وجودشــان تابيده 
است. امروز آنان در مدار كهكشاني خویش 
بــه منزلگه قرب رســيده اند؛ یعني توفيق 
دیــدار یافته اند و منتظرند تا چشمشــان 
به جمال نایب ولایت كليه روشــن شود« 

)همان: 179 و 180(. 
4. اگر شــهيد نباشــد، خورشــيد طلوع 
نمي كند و زمستان ســپري نمي شود. اگر 
شهيد نباشد، چشمه هاي اشك مي خشكد، 
قلب ها ســنگ مي شود و دیگر نمي شكند، 
و سرنوشت انســان به شب تاریك شقاوت 
و زمســتان سرد قســاوت انتها مي گيرد و 
اميــد صبح و انتظار بهار، در ســراب یأس 
گم مي شود. اگر شهيد نباشد، یاد خورشيد 
حق در غــروب غرب فرامــوش مي گردد 
و شــيطان، جاودانه كرة زمين را تســخير 

مي كند )همان: 207(. 
5. آنــان همچون نور، دیگــران را ظاهر 
مي كننــد و خــود را نمي بيننــد و اگــر 
این چنين نبود، لياقت سربازي امام زمان 
)عج( را نمي داشــتند. عجب و كبر، انسان 
را به جبهة شيطان الحاق مي كند اما شرط 
حضــور در این معركه از خودگذشــتگي 
است. آنان در ظلمات آسمان دنيا همچون 
راه شيري كهكشان قبله را نشان كرده اند 
اما در این جهان، راه حق از كربلا مي گذرد. 
اگر كسي پنداشته است كه مي توان ایمان 
آورد و پاي در بيابان بلا گذاشــت، سخت 
در اشتباه است. او بداند كه زمين دلش از 
سوراخ هاي پنهاني موش هاي نفاق سست 
اســت و در خاكي این چنين، بذر حيات 

نمي روید« )همان: 222(. 
6. پندار ما این اســت كه مــا مانده ایم و 
شهدا رفته اند، اما حقيقت آن است كه زمان 
ما را با خود برده اســت و شهدا مانده اند« 

)همان: 359(.
7. »اي شــهيد، اي آنكه بــر كرانة ازلي و 
ابدي وجود بر نشســته اي، دستي برآر و ما 
قبرستان نشينان عادات سخيف را نيز از این 

منجلاب بيرون كش« )همان: 372(. 
8. »شب هنگام بار دیگر ابرها همة منطقه 
را پوشــانده بودند و انتظاري اشتياق آميز 
آن همــه درون ما را گرم داشــته بود كه 
ســرماي هوا را احســاس نمي كردیم. ما 
هم مثل ابرها جنودِ مطيع خدا هستيم و 
مشــيت مطلقة او بر این قرار گرفته است 
كه اراده اش با دستان ما تحقق پيدا كند. 
خداونــد ما را هم مثل ذرات ابر از اینجا و 
آنجا، از شهرهاي دور و دهكده هاي دورتر 
در این نقطه جمع  آورده اســت تا بر ظلم 
و كفر بتازیــم و باران رحمــت بر زمين 

بباریم« )همان: 93(.

2-6. توصیف خوش فرجامي
 در قطعــة زیر، شــهيد آویني با توصيف 
درست خوش فرجامي، فرجامي خوش را در 
پایان هر نوشته اش به ثبت رسانده است. او 
با بهره گيري مناسب از پيام هاي عاشورا و 
گره زدن آن با زباني معنوي و لطف آميز، بر 
زیبایي و دلپذیري توصيفاتش افزوده است. 
قطعة دلدادگي بسيجيان به كربلاي معلي 
و مزار مطهر اباعبدالله الحسين )ع( شاهدي 

بر این ادعاست. 

براي نمونه
»بسيجي عاشق كربلاســت و كربلا را تو 
مپندار كه شــهري است در ميان شهرها و 
نامي اســت در ميان نام هــا. نه كربلا حرم 
حق اســت و هيچ كس را جز یــاران امام 
حسين)ع( راهي به سوي حقيقت نيست« 

)آویني، 1381: 8(.

نتیجه گیري
همان گونه كه بررسي»گنجينة آسماني« 
مشــخص مي نماید این هنر سبكي آویني 
اســت كه از تمام ابزارهاي سبكي، زباني و 
بلاغي براي پرداخــت توصيف هایش بهره 
مي گيرد و همين ویژگي ها نثر روایي ایشان 
را به عنوان یكي از نثرهاي شــاخص عصر 
انقلاب، برجسته كرده است. روایت شناسي 
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آویني، انس وي با قرآن و نهج البلاغه، 
و همچنين آشنایي و تسلط كافي وي 
بر ادبيات كلاســيك مجموعه عواملي 
هستند كه در شاخص بودن نثر ایشان 
تأثير شــگرف و شــگفتي داشــته اند. 
كالبد شــكافي  روان شناســانه دقيق و 
عميق شــخصيت هاي مثبت و منفي، 
قدرت تعميــم در ژانر پردازي تركيبي 
و ســرانجام افزودن بر غناي درون مایه 
با استشهاد بي شــمار به آیات قرآن را 
مي توان از مختصات برجســتة سبكي 

آویني در روایت پردازي دانست. 

معرفی آثار مکتوب سیدمرتضی 
آوینی

1. گنجينة آســمانی )متــن گفتارهای 
مجموعه مســتند روایت فتح(. )1376(. 
تهران: کانون فرهنگی و هنری ایثارگران 

مؤسسة فرهنگی روایت فتح.
2. فتح خون ـ روایــت محرم. )1374(. 
تهران: مؤسســة مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی.
3. توســعه و مبانــی تمــدن. )1376(. 

تهران: ساقی.
4. آینة جادو )جلد 1، مقالات سينمایی(. 

)1377(. تهران: ساقی.
5. آینة جادو )جلد 2، نقدهای سينمایی(. 

)1377(. تهران: ساقی.
6. آغــازی بر یک پایان. )1378(. تهران: 

ساقی.
7. آینــة جــادو )جلــد 3: گفت وگوها، 
سخنرانی ها و مقالات سينمایی(. )1378(. 

تهران: ساقی.
8. امــام)ره( و حيــات باطنی انســان. 

)1378(. تهران: روایت فتح.
9. فردایــی دیگــر )مجموعــه مقالات(. 

)1378(. تهران: برگ.
10. حلزون هــای خانه به دوش. )1379(. 

تهران: ساقی.
11. رســتاخيز جــان. )1379(. تهران: 

ساقی.
12. فتح خون )روایت محرم(. )1379(. 

تهران: ساقی.
13. یک تجربة مانــدگار )روایت فتح به 
روایت شــهيد آوینــی(. )1379(. تهران: 

روایت فتح.
14. با من سخن بگو دوکوهه )گفتار متن 
به روایت فتــح(. )1380(. تهران: روایت 

فتح.
15. مرکز آسمان. )1380(. تهران: روایت 

فتح.
16. حکومت فرزانگان )مروری بر مبنای 
 .)1382( اســلام(.  در  سياسی  حاکميت 
تهران: مؤسســه فرهنگی و هنری شهيد 

آوینی. تهران: نشر غنچه.

پی نوشت
1. مراســم بزرگداشــت هفدهمين ســالگرد شــهادت 
سيدمرتضی آوینی با عنوان »رویای بيداری«، عصر شنبه 
21 فروردین 1389 به همت مؤسســة »روایت فتح« در 

تالار وزارت کشور برگزار شد.

منابع
1. قرآن کریم.

2. آوینی، ســيدمرتضی. )1376(. گنجينة آسمانی )متن 
گفتارهای مجموعه مســتند روایت فتــح(. تهران: کانون 

فرهنگی و هنری ایثارگران مؤسسة فرهنگی روایت فتح.
3. آویني،  ســيدمرتضي . )1369(. زندگی آوینی به قلم 
خــودش. بازیابی شــده از 17 فروردین 1391 ســایت 

فرهنگی مذهبی شهيد مرتضی آوینی.
http://www.aviny.com

4. باشگاه خبرنگاران. )1391(. زندگی نامة شهيد مرتضی  
http:// آوینی. بازیابی شده 22 فروردین 1391 از سایت

www.yjc.ir
5. ســرهنگی، مرتضی. )1387(: تحول شخصيت شهيد 
ســيدمرتضی آوینی در بيان مریم امينی. ماهنامة سپيدة 

دانایی، ش 12، ص 70.
6. جعفریان، حبيبه. )1389(. شــهيد آوینی )مروری بر 

آثار و اندیشه ها(. تهران: کتاب صبح.
7. ذوالنور، رحيــم. )1374(. دیوان حافظ، مقابله با چاپ 

دوم حافظ پرویز خانلری. تهران: سهند.
8. رحيم پور ازغدی، حسن. )1389(. آوینی را بخوانيم تا 
نوستالژی نشــود. بازیابی شده 19 اسفند 1393 از وبگاه 

http://www.bookroom.ir
9. کاظمی )موسوی(، سيدعبدالحميد. )1392(. روایتگر 
عشــق )مروری بر اندیشــه های شــهيد آوینی(. تهران: 

مؤسسة کتاب نشر.
10. کمری، عليرضا. )1387(. اسوة ادبيات انقلاب اسلامی 
نســبت به ادبيات و انقلاب اسلامی در تفکر شهيد آوینی. 
http://www. بازیابی شده در 5 خرداد 1387 از سایت

noormags.com

17. ســفر به ســرزمين نــور. )1384(. 
تهران: روایت فتح.

18. شــهری در آسمان. )1384(. تهران: 
روایت فتح.

19. نســيم حيات )گفتار متن فيلم های 
مستند(. )1384(. تهران: ساقی.

منابع
1. قرآن كریم. )1380(. ترجمة ناصر مكارم شيرازي. 
چاپ اول. مركز طبع و نشــر قرآن جمهوري اسلامي 

ایران. 
2. آویني، ســيدمرتضي. )1381(. گنجينة آسماني. 

چاپ اول. تهران: نشر ساقي . 
3. بهار، محمد تقي. )1375(. سبك شناســي. تهران: 

انتشارات اميركبير. 
4. تاجدیني، علي. )1373(. همســفر خورشيد. چاپ 

اول. تهران: مركز فرهنگي نشر قبله. 
5. جمعــي از طلاب حوزة علمية قــم. )1372(. راز 
خون. چاپ اول. تهران: بنيــاد فرهنگي فاطمئ الزهرا 

)س(. 
6. حافــظ، شــمس الدین محمــد. )1368(. دیوان 
حافظ، به اهتمام محمد قزویني و قاسم غني. تهران: 

انتشارات زوار. 
7. خسروشــاهي، جهانگير. )1384(. بر ستيغ جبال 

فتح. چاپ اول. تهران: انتشارات روایت فتح. 
8. زحمتكش، ســيد مصطفي. )1383(. سيد  مرتضي 

آویني، تهران: نشر فراندیش. 
9. ســعدي، مصلح الدین. )1372(. بوستان سعدي، 
تصحيــح غلامحســين یوســفي. تهران: انتشــارات 

خوارزمي. 
10. ســنگري، محمد رضا. )1386(. پرســه در سایة 

خورشيد. چاپ اول. تهران: نشر لوح زرین. 
11. علي بن ابيطالب. )1378(. نهج البلاغه، گردآوري 
شــریف رضي. ترجمة ســيد جعفر شــهيدي چاپ 
چهاردهم. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 
12. گــروه حدیث پژوهشــكدة باقرالعلوم. )1382(. 
فرهنگ جامع سخنان امام حسين )ع(. تهران: شركت 
چاپ و نشــر بين الملل وابســته به مؤسسة انتشارات 

اميركبير. 
13. مجلســي، محمد باقر. )1361(. بحار الانوار. جلد 

78. تهران: انتشارات اسلاميه.
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